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  علی تیموری
  بلوچستان و سیستان دانشگاه ،فارسی اتادبیّ و زبان دکتری دانشجوی

 1خاهک عبدالعلی اویسیدکتر 
 بلوچستان و سیستان دانشگاه ،فارسی اتادبیّ و زبان گروه دانشیار

 دامیر مشهدیدکتر محمّ 
 بلوچستان سیستان دانشگاه ،فارسی اتادبیّ و زبان گروه استاد

 چکيده
شه شکال مختلف ب های مداراگرای هندیاندی شاعران ه ا شعر  صفویدر  ست افتهیبازنمود  دورۀ  که  ؛ چراا

ست و  سط هیال نید ابداعسرزمين هند مهد فرهنگ و تمدن ا شاه تو شان ،اکبر  یبرا هند ۀجامع یآمادگ از ن

سلامی ینید تکثر صوف ا ضور پررنگ پرچمداران عرفان و ت سوی دیگر ح صار -دارد. از  ایرانی که در اع

شه ،مختلف شر اندی ستان را مأمنی برای ن سی را برای دریافت فراگير هندو های خود یافته بودند، فرهنگ فار

در این فضا،  ها فراهم کرده بودند؛ از این رو حضور شاعران تصویرپرداز همچون صائب تبریزیاین اندیشه

شه ستردۀ اندی شر گ ست. نگارندگان در این مقاله با راه را برای ن صفوی باز کرده ا شعر دورۀ  های هندی در 

صيفی-تحليلیروش  شهتو سی وجوه مختلف اندی شيوه، برر صائب و  صویرپردازی او را دنبال های  های ت

سعی می شهتأثير آموزه دارندنمایند و  صائب تبریزی ههای هندی در تدوین اندی را ای مداراگرا و مداراطلبی 

شان دهند صلح ون شکل مدارا .  صائببه  شعر  صاویر متفاوت در  از متون ترجمه  های گوناگون و در قالب ت

صلح کل،  صائب تبریزی  ست که  ست. نتایج پژوهش حاکی از آن ا شده ا سکریت گرفته  سان شده از 

سان شادهیک شی و خيرخواهی را از رویی، بینگری، مدارا در برابر تهمت، گ شيدن، بردباری، خطاپو توقع بخ
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 مهمقدّ -1

، اما آنچه اهمیت دارد، بودهگیری ساا ه هندی دلیم چند مسااا م ملتلفي در شااکمهر

 نیمضام دهندةازتابب ،در همة اعصار يفارس شعرتأثیر افکار هندی، بر این س ه است. 

ین مضام نیا ت ریزی، صا بشعر و به لصوص  یهنده اما در شعر س  بوده، ياللاق

 ی،شعررة دو نیا یرهایاز متغ يکیاز آنجا كه  تکرار شده است.بالایي با بسامد  ياللاق

 یهند میمفاه و ریهندوستان بوده و ورود واژگان، تصاو میاقل سفر و اقامت شاعران در

س س نیدر ا افته،یرواج  يبه متون فار شعر يمقاله به برر شابه   یهند میو مفاه صا ب ت

ست شده ا سکرمتون ترجمه ،یما از فرهنگ هندب . انتلاپردالته  سان به  تیشده از 

 نةیبه اث ات زم یازین میدل نیبه هم ؛رفتیانجام پذ دوران نیبود كه در هم يفارسااا

دربار شااهان در  در شادهكه متون ترجمه رایز ؛ساتین یصاا ب با محافم هند یيآشانا

 يگورگانپادشاه « شاه جهان»به  ریة ظفرلان حاكم كشمطدسترس بوده و صا ب به واس

 است.  شده يهند معرف

ستعاره نهفته  میو مفاه ریكه تصاو ستا نیا لورديصا ب به چشم م یهاآنچه در ا

و  راك  سااارّ ،1تایگدبهگو هایكتاب مانند یهند متون تهایو تشااا  ریها با تصااااوآن در

 انیگوركان يمتون در جهان چندفرهنگ نیكه صا ب و ا؛ زیرا مشابه استبشست جوگ

به  يگوركان انیموریكلان دربار ت اساتیفرهنگ، سا نیا جادیاند. هدف از اشاده نویتد

شکم  (Ideology) ید ولوژیا نیاساس ا بر بوده است كه آن ينطجهان و جادیمنظور ا

 بر .واحد تعلق دارندة جامع یهاللاق مشترک، به  یهها بر اساس كه تمام انسان گرفته

ساس نیهم در مفهوم صلح كم را های الهي كه دین الهي را با تکیه بر سرودهاك رشاه ، ا

 . لود جای داده است

 پیوسااتگيصااا ب ت ریزی از جمله شاااعراني اساات كه شااعر وی با ساا ه هندی 

. صااا ب كه تأثیرپذیرفته اسااتاز فضااای فکری و فرهنگي هند  بساایارتنگاتنگي دارد و 

سته و بي» سالي در هند زی ات هند تأثیر پذیرفته های فرهنگ و ادبیّتردید از جلوههفت 
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ات اساات، اشااعار او به ا عان محققان هندی، به دلیم پیوندهای بساایار با فرهنگ و ادبیّ

-138: 1393)كاردگر، « اندورزیدههند، همواره مطلوب هندوان بوده و بدان عشاااق مي

ست. نگارندگان 137 سیار ط یعي ا شعر وی امری ب (؛ بنابراین بازتاب فرهنگ هندی در 

بلشااي از فرهنگ های مداراگرایانة آن دوره و نیز در این مقاله برآنند كه تأثیر اندیشااه

از جمله تفکر مداراطل ي را در شاااعر صاااا ب واكاوی نمایند و نشاااان دهند كه  هندی

هایي است و این نوع های تفکر مداراطل ي در شعر صا ب ت ریزی شامم چه مؤلفهجلوه

 تفکر تا چه اندازه در شعر صا ب بازتاب داشته است؟

 

 پيشينۀ تحقيق

ضر،در شینة پژوهش حا شاره به آنكه  زیر قابم  كرند تحقیقات بارة پی ها، وجه ضمن ا

 گردد:تمایز مقالة حاضر با آن مقالات ت یین مي

شعرهایي از فرهنگ و ادبیّبازتاب جن ه»مقالة در یحیي كاردگر  «  صا ب ات هند در 

ستلراج ابیات مرت ط با موضوع و نقد و تحلیم دیوان صا ب جو در ستبا ج (1393) و ا

های این حوزه كوشیده است با گیری از پژوهششده و بهرهبندی موارد استلراجو دسته

ات هند در شااعر صااا ب، راهي برای ورود به هنگ و ادبیّهای فرهمعرفي برلي از جلو

شعر او بگشای و دنیای پر رمز شتر بر جن هراز  های زباني، واژگاني و صور د. این مقاله بی

شوهر لیال و نیز  سد  سوزاندن زن همراه ج سِتي ) سم  سوم هندی از ق یم ر برلي ر

صا ب نیز شعر  ست كه با  جهت اث ات وفاداری( و... تأكید دارد كه در  شته ا بازتاب دا

 مقالة حاضر متفاوت است.

ضیایي  صوّف ایراني از آیین بودا با تمركز بر »مقالة در سیدع دالحمید  تأثیرپذیری ت

ای و روش تحلیم متون از رویکرد مقایسه (1393) «ندیشة مداراطل ي و شفقت بر للقا

ستفاده  سان ا صوف لرا شاره به درگاهكرمکتوب بودایي و ت ضمن ا های نفو  آیین ده و 

صوف  شبودا در ت ست تا همانندی یدهایراني، كو شرب عرفاني، در باب ا های این دو م
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. این مقاله به طور اجمالي شعر نماید ت یین و بررسي را ق یم مدارا و شفقت ي ازمفاهیم

سعدی، عطار، حلاج و... را از دیدگاه بازتاب تفکر بودایي مورد شاعراني چ ون مولوی، 

 یست.ن در آن سلني از شاعران س ه هندی وبررسي قرار داده 

 يابیو ارز يبه معرف( 1394) «مشرب شاعران س ه هندی»مقالة  در نرگس اسکویي

شرب»و « صلح كم» (Hermeneutics) يکیهرمنوت شاعران « وسعت م شعر  مطرح در 

صل( 1 :در سه سطح ،یس ه هند ستگاه ا و اهداف  شیدایدو اصطلاح، علم پ نیا يلا

صطلاح  نیا قیتط ( 3 و ن؛یشیپ یو مکاتب فکر هاشهیآن در اند يابیشهیر( 2آن؛  دو ا

سنده برای  سمیلو به طور الص مکتب پلورا نینو یبا مکاتب فکر ست. نوی پردالته ا

الله ولي و... هایي از صا ب ت ریزی، بیدل دهلوی، شاه نعمتاث ات ادعای لود شاهدمثال

شه شرب  (Pluralism) سمیلمکتب پلورا هایدر مورد اندی سعت م صلح كم و و مثم 

ه طور الص به بازتاب آورده اساات. یکي از وجوه تمایز مقالة حاضاار آن اساات كه ب

نیز اندیشة مدارا در شعر صا ب ت ریزی پردالته است كه وسعت مشرب و صلح كم را 

. وجه دیگر شااودرا شااامم ميدارد و جامعة آماری آن كم دیوان صااا ب ت ریزی دربر 

های مداراگونه و تمایز این مقاله آن اساات كه ابیات صااا ب ت ریزی در مورد اندیشااه

گرایي، نگری، كثرتن آن همانند صالح كم، وساعت مشارب، یکساانهای گوناگوجلوه

های الهي هندی مقایسه شده بردباری، لطاپوشي و... استلراج شده و همزمان با سروده

 دهد.های هندی را نشان ميكه تأثیرپذیری صا ب از آموزه

كه تحقیقي در این زمینه  گرددمشاالص ميهای پیشااین پژوهش اجمالي با بررسااي

گونه كه در مقالة حاضاار انجام شااده، صااورت نهذیرفته اساات. هرچند مقالاتي در بدین

س صا ب و نیز تحقیقاتي در زمینه برر شعر  شیعي و عرفاني در  ي مورد بازتاب تفکرات 

صورت پذیرفته ست ها بركه تأكید آن مفاهیم اللاقي  سلامي ا ؛ آیات قرآني و روایات ا

ست؛ زیرا با رویکردی اما مو سه با آن تحقیقات، متفاوت ا ضر در مقای ضوع پژوهش حا

لاص بر یه جن ة اللاقي از آبشلور فکری صا ب به ویژه دربارة تفکر مداراگونة وی 
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سرودهوام ست؛ بنابراین در نوع لود، تحقیقي جدید گرفته از  های الهي هندی، متمركز ا

 برلوردار است. رود و از نوآوری و تازگيبه شمار مي

 

 روش تحقيق

انجام شده  ایكتابلانه سندكاوی وبا رویکرد توصیفي -این مقاله بر م نای روش تحلیلي

گیری اندیشاة مدارا در شاعر در شاکم هند طیمح ریثأت دادناز آن نشاان و هدف اسات

 است.صا ب ت ریزی 

 

 بانی تحقيقم

 تفکر مداراطلبی

جا در متون عرفاني آمده است، كه بیش از هرگرای هندی مدارا و سازش تفکر هایهریش

 و دانشمند ،داراشکوه متون فارسي این دوره وارد شد. بهتوسط داراشکوه نوادة اك رشاه 

 از یازهیآم و ساااهیمقا كه« نیال حرمجمع»ب كتا در ،ق(1069ي )متوفی هند متفکر

ند نیصاااوف یهاشاااهیا ن و رانیاة ا نهنیاد اسااات، ه یمي گو عد» د:گو فتیاز در ب  ا

 یةعط نیاه و فا ز گشاااتن ب هیرموز دقا ق مذهب حق صاااوف قیو تحق قیالحقاقتیحق

و محققان این قوم قدیم  مشااارب موحدان هند هآن شاااد كه درک كنعظمي؛ درصااادد 

شکوه، « .نمایند شابه نیهمو  (2 :1366)دارا ست ت صوف الوگید ةنیزم كه ا سلام ت -يا

ضروری  ،(. اشاره به این امر8 :1968چند، تارا) است كرده فراهم را سمیهندو  و ایراني

به عنوان نمونه، فردوسي  ؛است كه گرایش به فلسفة مدارا، ریشه در تفکرات ایراني دارد

 .داندهمراه ميلرد و دانش  را باو آسایش شاهنامه، مدارا »بزرگ در 

 ودارد را برادر بادارا لام

 

 وداسر بار دانش افار سارد بال 

 (146: 1388)فردوسي،                        
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مولانا »شااود؛ دیده ميي مفهوم مدارا و شاافقت در آثار مولانا نیز به طور لاص تجلّ

مدهلودبزرگ مدارا ميبیني را یکي از ع نترین موانع  نگ دایرة از آدمي د. لروجدا  ت

 بشااریت دوسااتدار و شاامردن لویش مَنِ را آدمبني یکایه و اساات همان لودپرسااتي

 گوید:(. آنجا كه مي110: 1393)ضیایي، « همان گردیدن

 ها لود اوستهمه من ،ن شدمَبي كه هر

 باَاهااا یااابااد شااااد، نااقااشبااي آیاانااه

 

 دوست نیست را لود چو شد جمله دوست 

نکااه كيِّ شااااد زا ملااة حااا قش ج  هااان

 (728: 2668و  2667 /5: 1386 )مولوی،   

اندیشااة مدارا هم در تفکرات ایراني و هندی ریشااه دارد و هم شاارایط اجتماعي 

موجب تمركز بر این مفهوم گردیده اسااات و همین امر زمینة دیالوگ این دو فرهنگ را 

شکوه فراهم مي كند. حال، آنچه در اینجا اهمیت دارد، این است كه توانایي در متون دارا

صا ب در  شود. ادبي  صویرپردازی این مفهوم بیان   برترین عنوانبه صا ب شهبي»ت

ست آنپي  در هندی،س ه  ایرانيلة شا شاعر شتر هرچهكه  ا صاویر آفرینش به بی  ت

در چیز بیش از هر(. قاادرت وی 221: 1399)لجساااتااه و كرمي، « بهردازد انتزاعي

است و اهمیت سالتن افکار رقیق در قالب الفاظ بلشیدن به معاني دقیق و مصورتجسم

ست. بر این  ستعاری او صویرپردازی و نظام ا س ه هندی بیش از همه به لاطر ت او در 

شده كه او حتي در برابر  صا ب موجب  شعار  صلح كم در ا ساس، تفکر مداراطل ي و  ا

نتیجه، ملامت و تهمت دشااامنان، بهترین رفتار و نرمش را از لود نشاااان داده كه در 

شد و نه فرد مداراطلب. نتیجة چنین رفتار مداراگونه شمن با شیماني برای د ای در فرد، پ

شااود كه دیگران را نیز چون نگری را در وی فراهم كرده، موجب ميهای یکسااانزمینه

 ها قا م نشود.لود بداند و همه را به یه چشم دیده و تفاوتي بین آن
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 گراییهای هندی و کثرتصائب، آموزه

در ادب كلاساایه فارسااي، ظرف به معنای گنجایش و توانایي آمده اساات و در قالب 

رفته كه تحمم زیادی در برابر مساااا م ظرفیت به كار ميكنایه، بیشاااتر دربارة فردی كم

 به عنوان نمونه: ؛نداشته است

نداری  گم چو بساااتان درین لوردن لون ظرف گر 
 

 

 ازااارنگ سااادامني گلت و اااراب لعم دسااان شااازی 

 2(4762 :5ج  ،1368)صا ب ت ریزی،                     

های این جهان كند كه ظرفیت تحمم ساالتيدر اینجا شاااعر به این نکته اشاااره مي

 باید با ص ر همراه باشد:

 آیمدرنماااااي جاااااا از ظااااارفز حرف لام هر بي
 

 

 مااادانوشیدن نمياااشه جاااام در شیهاااراب كهناااش 

 (2704 همان:)                                               

آزار اسااات. به ع ارت دیگر، معنای نظر و مردمگنجایش، كوتهظرف به معنای كمبي

شده و آن متأثر  صور  صا ب معنای دیگری نیز برای ظرف مت ست، اما  ضمني آن منفي ا

  از فضای تفکر هندی  است:
 گرناام از صفای دل یکدهان شافر و دیابه ك

 
 را روشاااان هایآب بااااود ظاااارف كه رنگ 

 (313 :1ج  ،1364، همو)                          

ست نیا به گرایيكثرت به اعتقاد ست زیچ هی هاپدیده و انیادة هم روح كه معنا  ا

ادیان  با يرانیا شاعران یيآشنا اثر در كه است گرایيمشرب ةشیاند يِاساس اصمِ ،نیا و

گوید: مي 3نا یني در مقدمة اوپانیشااادها جلالي. اساات گرفته قوت یهند هایو اندیشااه

س ةمحرك یروین هی یدارا» هندو نید ست یقو اریب سه ب كه ا سته نآ ةلیو  ق ال در توان

، گذشته نیا از. دینما مقاومت ،اندكرده دایپ تماس آن با كه يفلسف هایمکتب و مذاهب

 ملتلف مذاهب و يفلسف هایمکتب یةكل با تماس در كه است هایيجن ه یدارا یيهندو
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حدی  كرده جذب راها آن لود ازین قدره ب تا  حال  و در لود فرو برده و در عین 

 یریپذانعطاف يژگیو نیا(. 36: 1356داراشکوه، ) «لصوصیت لود را حفظ كرده است

سالتة نیدو و هند نید  شادهایاوپان در .كندمي فراهم را گرایيكثرت ةنیزم شاه،اك ر بر

: اساات آتما همه و اساات یجار امور و هادهیپد ةهم در( كم روح) آتما كه اساات آمده

ست آتما هی همان جانداران، عیجم جان فیكث و فیلط یهابدن عیجم در»  هی آن و ا

ست آتما ست يکی كه ماه مثم ؛دینمايم جداجدا هابدن در كه ا س هایظرف در و ا  اریب

صااا ب در این زمینه چنین  .(418: 1381، همو) «دینمايم جداجدا، باشااد آب از پر كه

 :سرایدمي

 اش برآورد روزگار مراااااگ لویااااابه رن

 

 را روشااان هایآب بود ظرف گاااكه رن 

 (314 :1ج  ،1364)صا ب ت ریزی،         

 يفارسااا به بارینچند دوره نیهم در كه هندو مهم ينید هایكتاب از گرید يکی

 را اضتیر و جوگ مراحم كهاست  بشستجوگی به نام فرد ةدرباراست،  شده ترجمه

 و )یگانه( برهم  ات او همت ةق ل نکهیا يک لتین گرید»: گویدمي ی كرده اساات،سااهر

 در كه هاملت و هامذهب عیجم قیطر و روش و قرارداد از را او و شاااده مطلق جمال

شد يرنگ[ اند]افتهی قرار عالم اهم سان (406: م1968چند، تارا« )ن ا ؛ بنابراین زماني كه ان

گیری صلح كم در وی فراهم های شکمرسد، زمینهگرایي ميرنگي و كثرتبه مرحلة بي

 شود.مي

 

 بحث

 های مداراطلبیصائب تبریزی و جلوه

های ها، جلوهتأثیرپذیری از آنهای هندی و صاااا ب ت ریزی با تکیه بر فرهنگ و آموزه

ها ترین آنهای افراد مداراطلب ارا ه كرده كه به برجساااتهزی ایي از مدارا و نیز ویژگي

 .شوداشاره مي
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 صلح کل

سازش، پایان« صلح»لفظ  ضي میان متنازعین،  سلم، ترا شتي،  دادن به در لغت به معني آ

ستجنگ و مقابم حرب و جنگ  های از جلوهصلح (. ،  یم واژه2: ج 1385)دهلدا،  ا

توان گفت كه مدارا از نتایج صاالح محسااوب آید و یا بر عکس، ميمدارا به شاامار مي

نگری برسد، با شود؛ چون زماني كه انسان با تزكیة نفس، به مرحلة وحدت و یکسانمي

ست:  صلح ا صلح صلح درون یگانه مقدمة گ»لود و جهان پیرامون لود در  ریزناپذیر 

بیرون اساات. به تع یر دیگر، اگر صاالح دروني در انسااان وجود نداشااته باشااد، همة 

ستقرار صلح صورت ميفعالیت گیرد، بدون ثمر لواهد بود و نهایتاً های دیگر كه برای ا

: 1400)كوشااکي و همکاران، « آورندها صاالحي شااکننده و موقت به بار مياین فعالیت

شود كه انسان در رویارویي با دیگران نیز رفتاری درون موجب مي (؛ بنابراین صلح166

ساس، در دنیای پاک و بي شان دهد. بر همین ا صا ب ت ریزی مداراگونه از لود ن رنگ 

شتي ست و با همة لوبي و ز سازگاری نی ها، عالم وی، نیز ل ری از تیرگي ملالفت و نا

 عالم صلح و صفاست:

 تساااانیگ ملالفت ااااا زناااام ةیناااابر آبگ
 

 

 فاست ما رااح و صابا لوب و زشت عالم صل 

 (403 :1ج  ،1364)صا ب ت ریزی،                 

شرب»مفهوم و اما  سعت م توجه به هرگونه عدم»، چیز، ق م از هر«صلح كم»و  «و

گیرد و تر بگوییم ط قاتي را در نظر ميفرقة دیني، مذه ي، قومي و اجتماعي و اگر دقیق

اهمیت شاامردن این ها، بيهمین ساا ب ضاامن توصاایه به معاشاارت با همة انسااانه ب

صلح كم تنها به مناس ات دیني و یا قومي محدود ، به بیان دیگر. كندها را القا ميالتلاف

گرایانه، مدینة آرمانم گیرد. چنین مفهودر برمينیز شود، بلکه كم مناس ات انساني را نمي

: 1394)اسکویي، « دهددوستي و صلح و صفای بشری را نوید مينوعای بر م نای فاضله

مشرب صا ب نیز با همة عالم صلح كرده است و چنین مشرب و وسیع(. دلِ لوش152
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شاااود؛ چون ظرفیت وجودی رنگ مياسااات كه همانند آب زلال با هر نوع ظرفي، یه

 پذیر است:بالایي دارد و انعطاف

 مكرده است با عالمشرب من صلح كم دل لوش
 

 

شه  شی صاف با هر   گرددای یکرنگ ميكه آب 

 (1393 :3ج  ،1366)صا ب ت ریزی،              

سان شهای لوشان ستند و بام سعد و نحس ه سمان در  رب فارغ از  زمین ثابت و آ

 اند:گردش، صلح كم كرده

 دعارفان صا ب ز سعد و نحس انجم فارغن

 

 داانردهاسیار گردون كصلح كم با ثابت و  

 (1221 همان:)                                 

های الهي هندی به صلح اهمیت بسیاری داده شده و چنین آمده است كه در سروده

(. با این 43: 1359)داراشکوه، « اكنون من در مقام جنگ نیستم و سلاح در دست ندارم»

سازش با  صلح و  صا ب ت ریزی،  شنهاد دیدگاه،  دیگران و پرهیز از بحث و جدل را پی

 كند:مي

 ا     دلان مربااات ز صاحاااحتي اساااب نصیاااصا 
 

 

 ثاار بحان التیامک ،ح ممکن استاا صلات 

 (1107 :2ج  ،1371)صا ب ت ریزی،              

ای »و چنین آمده است:  به صلح و نیکویي تأكید شدههای بهگودگیتا نیز در سروده

چند آن مردم قصد بینم... هركرشن! من از كشتن لویشان در عرصة كارزار نیکویي نمي

(. وقتي انسان به 42: 1359)داراشکوه، « كنمكشتن من بکنند، من قصد كشتن ایشان نمي

رسااد، با بالارفتن ظرفیت وجودی وی، مرحلة صاالح كم )صاالح با لود و جهانیان( مي

 كند.ی تفکر مداراطل ي در او شکم گرفته و در رفتارش بازتاب پیدا ميهازمینه
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 مدارا و کارکردها

شااامردن و محترم «غیر»تحمم »ه معنای تن بمدارا یا روادارى، گذشاااته از معنن سااانّ

مشرب قدرت انط اق با عیوس فرد ،نظر صا ب از(. 1: 1380)ع ادیان، « دگراندیشن است

؛ به طوری كه چون ك کي كه در شاااوديم يماتیناملا هرمتحمم  و دارد را يتیموقعهر 

كند و با آن شاارایط سااازگار اساات، وی نیز با ناملایمات، میان كوه و كمر زندگي مي

 ها سالته است:ها و ملامتمرارت

 اااارب مااامشوشااادر ته سنگ ملامت، دل ل
 

 

 كمر سالته است و است كه با كوه ي ه مستاااك 

 (753 :2ج  ،1371)صا ب ت ریزی،                 

سازگاران دعوت مي سازگاری با نا سازگاری را كند و ميو دیگران را نیز به  گوید: 

شة لود قرار سلتيدادن موجب ميپی صویر لیالشود كه تمام  شوند. ت سان  انگیز ها آ

های قرارگرفته در سر راه آدمي به صورت است كه سلتيصا ب به این موضوع بدین 

ست كه با مدارا به گم ) شده ا ش یه  سف كه نجات= لارهایي ت ست( م دل یو دهنده ا

 شوند: مي

 ازگارااااساااردم ناااكن با م هاااشیپ یازگاراااس
 

 

 است راهنیكه در پ یرا لارو ت وسفیشود  تا 

 (534 همان:)                                       

ست مدارا و فروتني در رفتار ست كه با كارب توان هر چاهي را كه مي ،و این چنین ا

مانع راه اساات، هموار كرد؛ از دشاامنان به راحتي انتقام گرفت و لار را به ساارساا زی 

 ت دیم كرد:

سار ستاااااجان آگاه م میتا دل یلاك  ن ا

 كشاااميم يکیاز دشااامن عاجز به ن انتقام

 

 كه در راه من است يكند هموار هر چاهيم 

 را كه در راه من است یكنم سرس ز لاريم

 (547 همان:)                                    
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سازگار ضمن بالیدن به  ست كه تمام عالم به پیروی  بودن لود،صا ب  بر این باور ا

 اند:از لوی سازگاری و مداراطل ي وی، سازگار شده

ضولي كند  بدلاااااو را بلااااایم مهمان ف

 

 عالاااام شد سازگااااار ما سازگاااااری ز 

 (2778 :5ج  ،1368، همو)                    

ندارد و با آن بیگانه در عین حال بر این باور اساات كه مدارا با گردنکشااي نساا تي 

 :است

 ؟چه نساا ت اساات به گردنکشااي مدارا را

 

هاد مین  به گردن ن  اا راااااااقدح لراج 

 (286 :1ج  ،1364، همو)                     

یي از جمله ت دیم زهر به كاركردهااز مدارا،  یو ةبرسااالت ریواتصاا ،اساااس نیبر ا

 مدارا و... را به دن ال دارد:پادزهر، فرولوردن لشم، جذب دیگران از طریق 

 گاااااردد مدارا اكساایر به تریاق زهااااار،

 

نا لورد، فرو كه هر را لشااام   گردد توا

 (1575 :4ج  ،1367همو، )                    

و  كندرا ترسیم ميهای لود، تصویر دیگری از مدارا لیاليصا ب ت ریزی در نازک

به ساارزمیني تشاا یه كرده اساات كه ضااعیف و قوی در آن وجود دارد و در این  را آن

چند ضعیف باشد، در حقیقت پیروز است و با رشتة كند، هرسرزمین، كسي كه مدارا مي

كوه بزرگي را به سمت لود جذب كرد كه این نیز از كاركردهای  دتوانضعیف مدارا مي

 :مداراست

 غالب ت بودمدارا ضاااعف بر قوّ میدر اقل

 

 آنجا دیرا كشااا يتوان كوه گرانيم یيمو به 

 (160 :1ج  ،1364، همو)                     

و به مدد همین مداراساات كه دشاامن، حصاااری برای حفاظت شاالص مداراكننده 

شد، با مدارا، مثم موم نرم و مطیع شود و فرد مقابم هرمي سرسلت با سنگ  چند مانند 

 شود:مي

 نهمواری حصار لویشتلصم را كردم به 

 

نمي  ند آیی لاره را ةك نگ   من موم، سااا

 (107همان: )                                    
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صویر مدارای  در آن د كهكناز مدارا ارا ه مي یدیگر صا ب ت ریزی در بیتي دیگر، ت

شدن منش را نس تي با سرپنجهافراد قوی با ضعیفان، بسیار لوشایند است و افراد بزرگ

 ظرفیت( نیست:مشرب و كمو رویارویي با ضعیفان )افراد تنگ

 نماستلوش فانیاز زبردستان مدارا با ضع

 

سرپنجه با مرجان زدن قیلا ستین   بحر را 

 (2932 :6ج  ،1370صا ب ت ریزی، )        

 كه سازد ایدر چون را لود»: شوديم دهید نهیعبه بشستجوگكتاب  در ریتصو نیا

 و ردیبگ و كنديم ق ول را آن ایدر زد،یريم هامیسااا و روان هایآب از آنچه از ایدر در

چند، تارا« )ننهد شیپ دم و نگذارد را لود یجا رهیغ و روان یهاآب از بهره گرفتن یبرا

 . (335 :م1968

به نظر صا ب ت ریزی، باید حد و حدود مدارا را ملصوصاً با افراد لسیس دانست 

سیس باعث ميو از آن تجاوز نکرد؛ زیرا مدارا با افراد تنگ ها بر تو شود كه آننظر و ل

سّت درون  شعلة ل ست كه با این كار  صي مانند این ا شلا شوند. مدارا با چنین ا دلیر 

های لود به كساااني تشاا یه لیالي ب چنین افرادی را در نازکها بیشااتر شااود. صاااآن

با ریلتن آتش بر روی آنمي ند و  كه آتش ابوله ي دار ند  لاموش ك ها آتش  نه تن ها 

 شود:ورتر مينشده، بلکه شعله

شاااارا ز م سیلس  وداااادارا زبان دراز 

 

شد شعله آب ز  شي ك ست بوله ي كه آت  ا

 (868: 2ج  ،1371)صا ب ت ریزی،          

سیس و تنگ شه كرد كه آن نیز در برابر افراد ل ص ر پی صا ب، باید  نظر از دیدگاه 

 :نوعي مدارا است
 سیگردون لس یهايص ر كن بر تنگ چشم

 

 غنچه شاااد هموار گم یاز تنگنا نیچن نیكا 

 (2525 :5ج  ،1368، )همو                      

صورت حدود نگههای هندی موضوع حد و در آموزه شتن برای هر كاری به این  دا

 حد از و عام و لاص یروراساات در و داد و عدل باب در راجه آن و»آمده اساات كه 

 هایساایم و روان یاهایدر هزار نیچند چندهر كه بود یيایدر مانند تجاوزنکردن، لود
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شود شیب و مك و نکند تجاوز لود كنار از او بارد،ها ميباران و زدیريم او در فراوان   «ن

و قطعاً صااا ب به آن نظر داشااته و معتقد اساات كه باید به دریا  (82 :م1968چند، تارا)

 پیوست:

 طشااوید محیميب ساایلاة گرد راه از چهر

 

ب  یه متصااام گردان   جوی ار لویش راا در

 (43 :1ج  ،1364صا ب ت ریزی، )           

ته چه فرو رف گم   نای نظر وا كبه آب و 

 

به چ  بهب سااایلاو ازین لرا ی  رو   كنا در

  (3074 :6ج  ،1370، همو)                    

 

 نگری؛ مردم را به یک چشم دیدنیکسان

صلح كم و مدارا با للقاز دیگر جلوه شتن به مردمهای  ها به و با آن ، دیدگاه یکسان دا

 و يسلت گریاست كه د دهیرس ایمرحلهمشرب به عیوس فرد. یه شیوه رفتاركردن است

سان س یهند هایآموزه در. كندينم يتفاوت او یبرا روزگار يآ  لاطر تیجمع به كه يك

ست  در و كند، يزندگان دراز یهاسال لواه د،یبرآ او تن از جان و ردیبم لواه» افتهی د

شد جهان نیا شود دایپ تفاوت او  ات در ،با صا ب(351 :م1968تاراچند، ) «ن در این  . 

 سراید:مي باره چنین
سای س ةپیش ما   تدیوار و هما هر دو یکي ا

 ده بوار بد و گر نیاصورت حال جهان گ

 

 لاک و زر در نظر همت ما هر دو یکي است 

 تلوش مشرب ما هر دو یکي اس ةپیش آیین

 (776 :2ج  ،1371صا ب ت ریزی، )         

 ، كوچه و بزرگنییكه بالا و پا دهیرسااا ایمرحلهبه از نظر صاااا ب، چنین فردی 

 است: کسانیاو  یبرا مِي لالصرد و دُ و كندتفاوتي نمي شیبرا

 فرق را نولط و ساده من مشرب در ستین

 

ست يکیمن ملمور و مي ناب  شیرد پدُ   ا

 (774 همان:)                                    

شده و مردم را با یه چشم مي ست.نگرد و یکسانبنابراین چشم او پاک  در  نگر ا

او در  دل» ،باشد دهیرس ي )آگاهي(انیگ ةمرحل به كه يكس تعالیم هندو چنین آمده است
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)تاراچند، « است دهینوز یبر او باد برقرار كه اصلاً ،گردد یيایدر آرامي چونو  عتیجم

تواند و این مي (336 همان:) «بود تاب کسانی همه بر بدر قرص چون»و ( 353 :م1968

مشاارب باشااد. صااا ب در این زمینه چنین های انعکاس مدارا در فرد وساایعاز جلوه

 سراید:مي

 زااااایم امتاااان ود رس نیاااابدر چشم پاک

 

 اسااات يکیشااااه و گدا  یةآفتاب ساااا در 

 (985 :2 ج ،1371 ت ریزی، صا ب)         

و كسي كه با نیکان و دوستان »های الهي این موضوع چنین آمده است كه: در سروده

و دشاامنان و بیگانگان و لویشااان و نیکوكاران و بدكاران یکسااان باشااد، او مرد بزرگ 

 سراید كه:مي نیز در این باره (. صا ب69: 1359)داراشکوه، « است
سازی نمي شوم با لار و  دانمگم یکرنگ، نا

 

ش نم، دل لوش  شربي دارمدرین گلزار چون   م
 (985 :2 ج ،1371 ت ریزی، )صا ب           

و هر كه »های الهي هندی به این موضوع تأكید شده است: در جایي دیگر از سروده

با دوست و دشمن و ارباب مدح و  م و تعظیم و اهانت بر یه حال بود و در سردی و 

این مضمون را (. صا ب 105: 1359)داراشکوه، « گرمي و راحت و محنت، یکسان باشد

 :چنین به رشتة نظم كشیده است

س تلخ و شیرین جهان در نظرم یکسان  تا

 

 چشاام اساات گوارا چو شااکرلند مراهر ز 

 (262 :1ج  ،1364)صا ب ت ریزی،          

سان»بنابراین  شتنبودن با همهیک شهور گ شکوه، « كس و به نیکویي م : 1359)دارا

اعتقاد بر آن  هندو هایآموزه درهای مدارا با مردم اسااات. همچنین ( یکي از جلوه72

ست كه  سانی هاپدیده ةهم با و نیّنامتع)روح، جان، روان(  آتماا ست ک  كه یيماژهایا. ا

س ،رفته كاره ب متون نیا در صاو هیش  اریب ستعار و ریت ست صا ب هایها  نیقی به و»: ا

شن آتما آن آب مثَمَ كه بدان ست رو ست نندهیب و ا ست يکی و ا سط به چندهر؛ ا  ةوا

ست منزه كثرت از قتیحق در د،ینمايم رتکثّ نمود در امواج نیّتع شکوه، ) «ا : 1381دارا
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كس چه گوید: با همهبرد و مي. صااا ب ت ریزی در همین معنا لفظ آینه را به كار مي(76

 رنگ و بدون تعیّن رفتار كرد:نیه و چه بد باید مثم آینه، یه

 نبا نیه و بد چو آینه یکسااان ساالوک ك

 

شانه راكاین زلم  ست  شکافي ا  ها ز موی 

 (363 :1ج  ،1364صا ب ت ریزی، )         

 محو او در و شاااوديم ظاهر ح اب ایدر از چنانچه»گوید: در جای دیگر نیز مي

 محو او در و شاااوندمي ظاهر او از شاااهیهم ح اب مثم موجودات نیهمچن ،گرددمي

شکوه، ) «گردندمي ست( آتما) نیّنامتع امر نماد ایدردر اینجا . (400: 1381دارا  موج و ا

ستیدر هایتعین ن و...بارا ابر، ح اب، و بلار و زماني كه با این دیدگاه با مردم رفتار  .ا

صد »كني: دهي و در این راه تلاش ميكني، نفع دیگران را بر لود ترجیح مي تو نیز به ق

(. همچنین 55: 1359، همو)« نفع مردم و ترغیب ایشااان در روش نیکوكاری عمم بکن

اند و دل را مغلوب سااالته، كه از حیطة گناهان برآمدهو آنان»زمینه آمده اساات: در این 

؛ صا ب ت ریزی نیز معتقد است كسي (66 :همان) «مطمح نظر ایشان، نفع جهانیان است

هایش به ساااود دهد، در اندک زماني، تمام زیانكه ساااود دیگران را بر لود ترجیح مي

 گردد:ميجة عمم نیه به لودِ فرد نیکوكار برنتی گردد؛ به ع ارت دیگرت دیم مي
 گزیند هر كه ساااود دیگران را بر زیان لود

 

 گردديسود م انشیز، صا ب ياندک فرصت به 

 (1383: 3ج  ،1366صا ب ت ریزی، )        

هاست های الهي هندو هملواني دارد و برگرفته از آناین طرز تفکر صا ب با سروده

گروهي معاملة ایشااان با للق یکسااان اساات و در نفع جهان و جهانیان و »گوید: كه مي

 چه دارد، برای دیگران است: ( و معتقد است كه هر103: 1359ه، )داراشکو« كوشندمي

 تای اسچون كمان از صید لود لمیازه قسمت ما
 

 

 چااه داریاام از باارای دیااگااران داریاام ماااهاار 

 (140 :1ج  ،1364)صا ب ت ریزی،                 
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 نچیز را برای دیگراتواند ناظر بر این نکته باشد كه وقتي فردی همهاین موضوع مي

بلواهد، قطعاً حس مداراطل ي در وی به وجود آید و باعث شاااود كه نفع دیگران را بر 

)ساااله، عارف(  4های الهي آمده اساات جوگلود ترجیح دهد. همچنان كه در سااروده

ا در راحت و محنت مثم لود بداند و لویشاااتن را بر بزرگ كساااي اسااات كه همه ر

 (.8: 1359)داراشکوه، « دیگران ترجیح ندهد

 

 کردن در برابر ملامت و تهمت دیگرانمدارا

ساني كه تو را صا ب ت ریزی در دنیای آرمان ست كه در برابر ك گونة لود بر این باور ا

اگر سنگ ملامت و سرزنش  شوی ونمایند، باید از در مدارا وارد سرزنش و ملامت مي

ست و د شان دهي و  ،شمندو شانه گرفت، در برابر این عمم از لود فروتني ن تو را ن

 رویي رفتار كني:همچو ك ه مست بر آنان لنده بزني و با لوش

 دلان ز سااانگ ملامت متاب رویچون بي

 

 لندان چو ك ه مست، درین كوهسار باش 

 (2427 :5ج  ،1368)صا ب ت ریزی،         

های الهي در بهگودگیتا این موضوع چنین آمده كه باید حتي با مردمي كه در سروده

های مدارا با كنند، رفتاری همانند بقیة مردم داشااته باشااي و این از جلوهبه تو اهانت مي

و مردم اكرام دهنده و اهانت رساننده و ارباب مدح و  م و دوست و دشمن »للق است: 

(. همچنین تأكید صا ب بر این است كه با دشمنان و 115: 1359)داراشکوه، « دبرابر بین

زنند، روی ترُش مکن و چون گُم در برابر آنان شااکفته زبان مي حریفاني كه به تو زلم

 باش:

 صا ب مکن ز زلم زبان، تلخ روی لویش

 

باش  لارزار  ته درین  گم، شاااکف ند   مان

 (2428 :5ج  ،1368صا ب ت ریزی، )        
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شي و از  ست كه باید با لوب و بد رقی ان موافق با صا ب ت ریزی همچنین معتقد ا

نشین سازگار باشي؛ با كسي كه همها با آنها دلگیر نشوی و تلخ و شیرین آن هایحرف

 شوی، در زمان سلتي هم با او باش:مي

 

قت فان مواف به حری  در نوش و نیش كن 

 

له شااادی، هم كه همبا هر  یا باشپ  لمار 

 (2428 :همان)                                  

داند؛ چون كیمیای مي زنصااا ب، سااازگاری را بهترین راهکار در برابر افراد تهمت

كند. پس در برابر رقی اني كه غمي به غم دل تو ساااازگاری، لار را ت دیم به گم مي

 ای جز این وجود ندارد:افزایند، چارهمي

 بر هم نهند ایشاارم و حة دیمنکران چون د

 كننديم نالن مادر زل يتادگااس قدرانیا

 داكنايم ماار را گال یسازگار یاایمیك

 

 داهنان میاران ماار داماب ايودگاآل متاته 

 داهناناكسان بر زلم ما مرهم ن نیاگر ا یوا

 د؟اكه دل بر غم نهن يفانیچه سازد با حر غم

 (1277 :3ج  ،1366ت ریزی، صا ب )        

دهند، اتفاقاً صااا ب معتقد اساات در مقابم چنین افرادی كه كار نادرسااتي انجام مي

شتر مدارا و لوبي ك ست كه ردباید بی سي از ر اگ». در آیین بودایي هندی چنین آمده ا ك

 در ظمّ ا كار غلطي انجام دهد، من در مقابم این كار، او ر ،روی حماقت در مورد من

شود، از ناحیمح ت بي شتر  من ة شا  ة لود قرار لواهم داد؛ هرچه از ناحیة او بدی بی

(؛ بنابراین ن اید چنین افرادی را آزرد، بلکه 107: 1373)هیوم، « لوبي اضافه لواهد شد

 ها پشیماني به دن ال دارد:گیری بر آنلردهها پرهیز كرد؛ زیرا باید از زلم زبان به آن

 هاكردن دلشااانیاز پر ریغ يندارد حاصاال

 

 را یریگدر لاک كن زنهار تلم لرده نهان 

 (218 :1ج  ،1364صا ب ت ریزی، )         

های الهي بهگودگیتا دربارة كساني كه سلناني دور از شأن افراد بزرگ بر در سروده

ست: رانند، زبان مي شمنان بر حرف مردانگي تو انگشت طعنه لواهند »چنین آمده ا و د

نهاد، و زبان به سلناني كه مناسب شأن تو نیست، لواهند گشاد؛ پس كدام محنت ازین 
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ست؟سلت شکوه، « تر ا صا بِ مداراطلب نیز مي48: 1359)دارا چند از سراید كه هر(. 

سوده ن وده شمنان، یه لحظه آ شکر ميام، زلم زبان د سي از زلم اما لدا را  كنم كه ك

 زبان ما آزرده و زلمي نیست:

 

 گرچه از زلم زبان، صااا ب نیاسااودیم ما

 

 شُکر كز تیغ زبانِ ما كسي دل ریش نیست 

 (643 :2ج  ،1371صا ب ت ریزی، )         

منشي صا ب است كه با این روش، مدارا با لود و دیگران را در و این نهایت بزرگ

 نهد:گیرد و به جای آتش اندالتن در نهاد دیگران، آتش در درون لود ميپیش مي

له هاد لود زد میكرد یانا  میو آتش در ن

 

 بود ادیفر هیساااهند آرام ما موقوف  چون 

 (1279 :3ج  ،1366، همو)                    

سروده ست كه: در  سه »های الهي هندی چنین آمده ا عالم كاری از بهر و مرا در هر 

یافتن چیزی نمي ظار  نده اسااات و انت ما مم ن كار ميع با وجود آن من  «  كنمكشااام، 

كننده است كه از عمم لود پشیمان ( و در نهایت این فرد سرزنش55: 1359)داراشکوه، 

 شود:مي
 از ندامت سولت هر كس بر دل ما زلم زد

 

 بود ادیاز لاكساااتر صااا دیصااا نیمرهم ا 

 (1279 :3ج  ،1366صا ب ت ریزی، )        

شاده صیه ميو به گ شنایي با مردم، كینه، لوشنماید؛ چون دل بيرویي تو رویي و آ

 سازد:دشمنان را با تو مهربان مي

نهدشااامنان را مهربان ساااازد دل بي  امكی

 

 آشااانارویم، ز من بیگانگي مقدور نیسااات 

 (638 :2ج  ،1371، همو)                     

 

 بودنخلقرو و خوشگشاده

ست كه با همهاز دیگر مؤلفه صا ب این ا شعر  شادههای مدارا در  رویي رفتار كس با گ

 كند: جستجورویان شود. به نظر وی، انسان در طلب هرچه باشد، باید آن را نزد گشاده
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چه م  لواه انیرواز گشااااده يطل يهر آن

 

 است نیچيكه ب یاص ح دهد ج هه ضیف كه 

 (855همان: )                                    

 اضتیر لوشللق را يآدم» كه است آمده شادهایاوپان در لوب اللاق تیاهم در

ست شکوه، ) «ا ضتیر .(364: 1381دارا  كه یفرد. دارد یاژهیو گاهیجا هندو نییآ در ا

 و اضتیر قیطر از، شود آتما و برسد( يهست ةنندیآفر و مطلق روح) آتما به لواهديم

 بر را لود انسان نکهیا. دیآيم نا م هدف نیا به يروح و يبدن دشوار یهاتیفعال انجام

ضتیر مانند ،گمارد لوش لقِلُ شوار ،ا ست یضرور و د للقي نیز به لوش صا ب .ا

 سراید:دهد و مياهمیت بسیار مي

  اسازد گوارا جنگ رلق لوش چون صلح ميلُ

 نمااایااد چرب نرمي مومیااایي سااانااگ رامي 

 (56: 1ج  ،1364صا ب ت ریزی، )                

انسان غرق دریای  شود كهرویي و شادماني با مردم موجب مياز نظر صا ب، لوش

 للقي و مدارا با مردم است:و این نتیجة لوش رحمت لداوند شود

 زننديرحمت م یایغوطه در در انیروتازه

 

با لَ لقلُ  لدا مكن   دتیبايلق، اگر لطف 

 (473: 2ج  ،1371، همو)                     

ظرفیتي موافق نیسااات و معتقد اسااات كه چنین للقي و كمصاااا ب ت ریزی با كج

للقي سااازد؛ بنابراین افراد را به لوشای عرصااه را بر لود فرد و للق تنگ ميویژگي

نماید و بر این باور است كه با این عمم، است، دعوت ميهای مدارا با للق كه از جلوه

 شود:جهان معطر مي

 تنگ للقي بر لود و بر للق سااازد كار تنگ
 

 

 للُق لوش لود را و عالم را معطَّر كردن اساات 

 (538همان: )                                       
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بنابراین، از دیدگاه صا ب ت ریزی، فرد سازگار كسي است كه در برابر ناملایملات، 

 رویي ننماید:ترش

 لار سااازندتيكه بسااتر از گم ب ياگر لواه
 

 

 نجایش از زلم لار ارُلود تُ یزنهار رو مکن 

 (162 :1ج  ،1364، همو)                         

شود كه زبانِ او را به باعث نمي ،حتي تنگناهای عالمدر همین زمینه معتقد است كه 

للقي فضای زندگي را برای لود و دیگران همچون شِکوه و شکایت باز كند و با لوش

 بهشت كرده است:

 مااا را بااه شاااکوه، تنگي عااالم نیاااورد

 

 لُلق گشااااده اسااات فضاااای بهشااات ما 

 (368همان: )                                    

و كساني را كه ظرفیت بالایي برای پذیرش دیگران دارند،  اللاقصا ب افراد لوش

صة بارز آناهم دل معرفي مي شاننماید و لصی سعت للُق داند؛ چنین مي ها را همین و

 ای در بیابان هستند:افرادی همانند كع ه

ست كه در  سعت لُلق افزایداهم دل او  و

 

 باشاااد ابانیكع ه آن اسااات كه در ناف ب 

 (1667 :4ج  ،1367، همو)                    

س ت به جهانیان»این همان  شیوة مهرباني ن شکوه، « عدم ایذای للق و رعایت  )دارا

های هندیان اساات و مؤلفة آشااکار مدارا با دیگران اساات كه ( در سااروده120: 1359

 نماید:طریقي دیگر بدان تأكید ميصا ب به 

با ضاااع  چشااام دگر دارد ةگوشااا فانیمح ت 
 

 

شاهان را گریمهر كوچه لود لطف د به  ست   ه

 (203 :1ج  ،1364صا ب ت ریزی، )                 

 سااان را روشااانگرمعشاااق را آتش فروزم، حُ
 

 

 لق راا ت لاحاهر و مارم در ماگَ میاانميم 

 (52 :1ج  ،1364)صا ب ت ریزی،                    
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 کردنتوقع بخششبی

ست كهیکي دیگر از جلوه صا ب ت ریزی این ا شعر  سان بتواند بدون  های مدارا در  ان

 بود: توقع بلشش كند، در این صورت از رادمردان لواهد
 را یریلوش آن آزاده كز مردم نهان دارد فق

 

 را یریگچشاام توقع گوشااه ةگوشاا نسااازد 

 (218 :1ج  ،1364صا ب ت ریزی، )         

پراكند، كس نور ميجا و همهصااا ب معتقد اساات كه باید مثم لورشااید كه به همه

 :رص نان باشد، با دیگران تقسیم كندهم روزیِ لود را حتي اگر یه ق انسان

 به  رات جهان قسمت كن دیهمچو لورش

 

ص گر  شد هیتو ز گردون همه  بین  نان با

 (1667 :4ج  ،1367)صا ب ت ریزی،        

سروده ست. در  شش و مدارا با دیگران ا های الهي بهگودگیتا نیز این این نهایت بل

ست:  ضوح آمده ا ضوع به و شش مي»مو شکوه، « كنمو من قطع نظر از اعمال، بل )دارا

ای رزق و روزی كردن، باید باعین بلششدر انسان (. صا ب معتقد است كه 59: 1359

 :سرایدميدر این باره چنین و  نمایدرسد، نیز سازگاری پیشه و مياكه به 

 كن یرسااد از رزق، سااازگاريچه مبه هر

 

 كه سالت به سد رمق، سکندر گشتهر كه 

 (902 :2ج  ،1371صا ب ت ریزی، )         

دید و میوة آن را  انساااان نتیجة كار نیه را لواهدبه نظر صاااا ب ت ریزی، قطعاً 

و آن كه حواس عملي ]لود[ را در باطن زبون سازد و در ظاهر با »كرد  برداشت لواهد

ستهای عملي به كارها بهردازد، آن بيحواس شکوه، « طمع، بهترین مردم ا : 1359)دارا

54:) 

 لود را ةپاااک گردان داناا رتیبااه غربااال بصااا
 

 

 آنجا دیلواهد دم هی به هی ،یكه كار يهر تلم كه 

 (160 :1ج  ،1364صا ب ت ریزی، )                    

صا ب نظر دیگری را مطرح مي ست كهدر همین زمینه،  سان كند و معتقد ا  حتي ان

شد دهد،اگر كاری برای دیگران انجام مي شته با و آنان »؛ زیرا انتظار ج ران آن را ن اید دا
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سیسكه نتیجة اعمال مي شکوه، « اندترین مردملواهند، ل (. همچنین از 50: 1359)دارا

 :دلود متکي باش توقع و بهبي روشني نداشته،دیگران انتظار چشم

شن سرم يرو شم از جواهر   مردم مدار ةچ

 

 دتیبايم ایرا در هم شااکن گر توت شیلو 

 (473: 2ج  ،1371صا ب ت ریزی، )         

مردم دانا با توجه به لاطر، »زیرا:  ؛بود ددر زمرة دانایان لواه ، انساندر این صورت

مم مي كاری ع قة نیکو به طری گاه داشاااتن مردم  هت ن به ج جه  ندقطع نظر از نتی «  ك

شکوه،  ست كه عمم نیه، در حقیقت چراغي 55: 1359)دارا صا ب نیز بر این باور ا  .)

 است:او  ةكنندحمایت افروزد كهدر زندگي لود ميانسان است كه 

ست هر صا ب از افتادگانكس را د  گرفتم 

 

 شاااد مرا تیدسااات حما يبر چراغ زندگ 

 (68 :1ج  ،1364صا ب ت ریزی، )           

شوبگاه نیدر یریگيدست هركس را كه م  آ

 

 شاااوديم تیدسااات حما يچراغ زندگ بر 

 (1316 :3ج  ،1366، همو)        

 

 صبر و تحمل داشتن

كه در شااعر شاااعران ساا ه هندی های مهم فرهنگ هند، بردباری بوده یکي از ویژگي

ص ر و تحمم را مي ست.  شته ا شمار آوردهای مداراطل ي توان از جلوهبازتاب دا . بر به 

ساس صارتوان گفت كه مي ،این ا ستقامت ع ضیلت ةهمة ص ر و ا  ةهم ةها و لمیرمایف

ستبه هر ابزار رسیدنها و سعادت سان در بهترین كاركرد رفتاری . گونه لوش لتن ا ان

. عنصر ص ر در شعر صا ب است و مدارا شکی ایي ،در برابر للقزندگي اجتماعي لود 

های هندی تواند حاصاام بینش عرفاني وی از آموزهت ریزی، بازتابِ پررنگي دارد كه مي

دهد كه یت ميه ص ر و تحمم اهمّو تأثیر از آن محیط باشد. صا ب ت ریزی تا بدان حدّ ب

دارد كه سیم لروشان دشمناني كه با سلنان لود در بیتي ضمن ستایش لود، اظهار مي

 ها دارد:های اوست كه در برابر آنآزارند، از شدت ص ر و بردباریاو را مي
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 من یهایاز بردبار شیبه لو چدیپيم لصاام
 

 

 كوتاه من اسااات واریاز د میلروش سااا نیا 

 (548: 2ج  ،1371، همو)                         

نه به گو طه، مضااامون دیگری را  ید: آورد و ميآمیز ميای اغراقدر همین راب گو

های اوست و این چنین است كه حتي جهان، از كوه شدن دشمن به س ب بردباری لیم

 ستمگر شده است:  ،طاقت او سنگسار و آسمان

بار عالم یز برد  ما لوار و زار شااااد 

 

ما سااانگساااار شاااد عالم ز   كوه طاقت 

 (2778 :5ج  ،1368، همو)                    

بان ت نگ فساااان دراز شاااود غیز  ز سااا

 

 من آسااامان ساااتمگر گشااات یبردبار ز 

 (902 :2ج  ،1371، همو)                     

زلم ر براب داند و به شکی ایي دربرای عیار ص ر افراد ميحکي صا ب زلم زبان را مَ

دار . از دیدگاه او، بهترین راه در رویارویي با ساالنان نیشكندزبان دیگران ساافارش مي

سیدن به  ص ر در راه به مقام اهم دل و ر ست؛ زیرا این  شي ا ص وری و لامو شمنان،  د

 مقصد برتر همانند لاری است كه باید در این راه تحمم كرد: 

لامُش بان كردن و   بودنصااا ر بر زلم ز

 

 در ره كع ااة دل، لااار مغیلان باااشااااد 

 (1667 :4ج  ،1367، همو)                    

و »در لصوص كسي كه ص ر و تحمم زیادی دارد، چنین آمده است:  بهگودگیتادر 

ستي و ترحم رعایت ميشلصي كه با همه شیوة دو ستگي نماید و با هیچكس،  چیز دل 

ندارد و بار تک ر از سر اندالته و راحت و محنت نزد او یکسان است و تحمم و ص ر و 

ست ]...[ این  شعار او ستآرام به دوام  شکوه، « چنین كس لدمتکار مح وب من ا )دارا

 (. صا ب ت ریزی نیز دربارة ص ر و تحمم در این دنیا بر این باور است كه:104: 1359
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ت راو ت ند ا ةدر بو لت نیگم بهر آن داد  مه
 

 

 نجایا ارایم عاكام يود را كناص لاناق مایس كه 

 جنت ةویتللکامان اساات صااا ب م بینصاا
 

 

 

 

 نجایهمچو مردان بر جگر دندان فشار ا یروز دو

 (162 :1ج  ،1364صا ب ت ریزی، )                

 

 پوشی عيوب دیگرانیابی از خود و پردهعيب

است، یکي دیگر از  نکردنها را آشکارهای مردم نهادن و آنپرده بر عیبي كه پوشعیب

-های هندیهكه برگرفته از آموزهای تفکر مداراطل ي در شعر صا ب ت ریزی است جلوه

و در مقابم  داراست هم با لود و هم با دیگران. لطاپوشي دیگران، نوعي ماستایراني 

موضاوع لطاپوشاي تأكید داشاته و ابیات  رود. صاا ب ت ریزی بربه كار ميجویي عیب

 به این افراد این است كه ،ابتدا در بسیاری را به آن التصاص داده است. توصیة صا ب

 نظر به عیوب لود داشته باشند و با عیوب دیگران مدارا نمایند:

الود د بِیع  تاز كردانر ممامرا ز اهم ه دنی
 

 

 

 

اا زااز پ تاعامنف  س راواواود طاُ ر باااز پ ادی

 (40همان: )                                            

س ب دیدنِ عیوب  ست كه به  شته صا ب ت ریزی معتقد ا لود، از اهم هنر ممتاز گ

همین پای زشت، شود؛ اما از ملامت مي زشتشطاووس به س ب پای  است؛ همچنان كه

 .بردبهره ميلود م زی ای دُاز بیشتر 
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اب از من چو اده مردم عی  بستم بینباریه دی
 

 

 

 

شم دو كن بینا لویش عیب به  را پوشامعیب چ

 (200همان: )                                          

 است دنیرده بر افعال لود پوشاپ ي،پوشپرده
 

 

 یودال ارِتّاس ،دهیپوش ايس را كنار كاه بیع 

 (3247 :6ج  ،1370، همو)                          

لواهد كه چون چشمِ لود را بر روی دیدن عیوب صا ب بعد از این، از لداوند مي

شم عیب ست، دو چ سته ا های لود بینا گرداند؛ زیرا پوش او را به دیدنِ عیبدیگران ب

های لود را عیبانسااان پوشااي از عیوب دیگران، در حقیقت مثم این اساات كه پرده

شیده مي شانندة عیب سازدپو سان، عیوب دیگران را ن یند، در حقیقت پو های و وقتي ان

 لود بوده است.

بر داند و پوشي از عیوب دیگران را س ب بینایي و بصیرت ميچشم ت ریزی، صا ب

پوش عیوب مردم پوشاایده بماند، پرده تانبواهید كه عیليكه اگر م د داردتأكیاین امر 

 ؛ زیرا با این كار در امان هستید:باشید

 پوش للق باش، از صااد بلا ایمن نشااینپرده
 

 

 

 

ّار  نه چون سااات  نیساااتتیره گردد از نفس، آیی

 (632: 2ج  ،1371، همو)                            

صااا ب در این بیت با اسااتفاده از فنّ اساالوب معادله، باز هم بر گفتار لود م ني بر 

پوش عیوب مردم، از بلاهای گوناگون در امان است؛ ورزد كه پردهپوشي اصرار ميعیب

ها زیرا پوشانندة عیوب نیست و آن ؛گرددهمچنان كه آیینه به س ب دمیدن نفس، تیره مي

 كند.را آشکار مي
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عیب لویشتن بوده و بر این باور است كه چون نوبت  جویجستصا ب ت ریزی در 

ست. جویي از دیگران ميبه عیب سد، لطاپوش ا ضمن  وی بار تفکر مداراطل ي لود، 

 دارد:جویي برحذر ميها را از عیبیابي از لودشان، آنتشویق دیگران به عیب

 را شیلو بیع مییجويبا هزاران چشااام م
 

 

 

 

به ع چون  ما میارللق، ساااتّ بیرساااد نوبت 

 (136: 1، ج 1364، همو)                            

سروده شده، پردههای الهي نیز از در  صیه  شي عیوب دیگران اموری كه بدان تو پو

چیز )بد( و عدم ایذای للق و راست گفتن و فرولوردن غصه و ترک دادن همه»است: 

(. صا ب معتقد است 120: 1359)داراشکوه، « و جمعیت لاطر و پوشیدن عیب دیگران

 پوشي از عیب دیگران، هنری والاتر:كه عیبِ لود دیدن، هنر است و چشم

 عاایااب ناادیاادن، دیااگااران هااناار

 

نرساااا  ه تن  لویشاااا عیااب   تدیاادن 

 (1080: 2، ج 1371صا ب ت ریزی، )        

فرماید: های هندی در بهگودگیتا اسااات و مياین مورد دقیقاً یکي از اصاااول آموزه

كشند. كساني هستند كه بیزاری مردم در سینه داشته و ]در هنر مردم به رشته[ عیب مي»

شمني به ظهور ميبا من كه در جمیع قالب مياین چنین مردم  س ت د شم، ن سانندبا «  ر

واقع رفتاری مداراگونه  پوشي از عیب دیگران، در(. انسان با پرده122: 1359)داراشکوه، 

سیار  ست كه در فرهنگ هندی ب سالته و این از برترین و والاترین هنرها شة لود  را پی

 بااهمیت است.

 

 دخواه نبودنخيرخواه دیگران بودن و ب

های مدارا قلمداد شاااود، لیرلواهي برای تواند از جلوههایي كه مياز دیگر اندیشاااه

ست، در حقیقت بدلواه لود  سي كه بدلواه دیگری ا صا ب ك ست. از نظر  دیگران ا
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ست كه بازوی لودِ شلص  سنگ سلت ا ست؛ چون این كار مثم مشت زدن وی بر  ا

 در رنج و عذاب است و نه شلص مقابم:بیند و با این كار، لود او آسیب مي

 لود رنجاندن است یبر لارا زدن، بازو مشت
 

 

 

 

ستهر ،بد شیكند با لويم  كس كه بدلواه من ا

 (547 :2ج  ،1371صا ب ت ریزی، )                 

ست، در شي بنابراین فرد بدطینت كه بدلواه دیگری ا كردن لود واقع به دن ال متلا

اوپانیشاادها این موضاوع به وضاوح آمده و دربارة كساي كه بدلواه دیگری اسات. در 

به همان طور كه پاره گِلي اگر به جساام ساالتي برلورد كند، »فرماید: اساات، چنین مي

كنند، شود، كساني هم كه نس ت به شلص عالي بدلواه باشند یا بدگویي ميمتلاشي مي

 ریزی در مقابم، افراد بدلواه را به یوسفِ (. صا ب ت51: 1345نا، )بي« شوندمتلاشي مي

همیشه  برایگونه كه یوسف كالایي نیست كه در چاه تش یه كرده و معتقد است كه همان

بهایي در چاه گرفتار باشد، سلنان او نیز پروایي از چشم بدلواهان ندارند و كالای گران

 اند:هستند كه از چشم بدلواهان در امان

 داساات كه در چاه بمانیوسااف نه متاعي 

 

 بدلواه چه پرواسااات سااالن را؟ ةاز دید 

 (395: 1، ج 1364صا ب ت ریزی، )         

در نتیجه، زماني كه انسااان بدلواه كسااي ن اشااد و مدارا را پیشااة لود قرار دهد، 

 درنهایت، نتایج مث ت آن را لواهد دید.

 

 یريگجهينت

 اثر در است، گرایيمشرب ةشیاند يِاساس اصمِكه  نگرییکسانگرایي و كثرت به اعتقاد

و در اشااعار صااا ب  گرفتهقوت یهند هایادیان و اندیشااه با يرانیا شاااعران یيآشاانا

ترین و ای داشااته اساات. برجسااتهت ریزی نیز در قالب تفکر مداراطل ي بازتاب گسااترده

چون صااالح كم با لود و دنیای توان در مواردی همهای این تفکر را ميترین جلوهمهم
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نگری و مردم را به یه چشااام دیدن، مدارا در برابر ملامت و تهمت پیرامون، یکساااان

شاده ششللقي، بيرویي و لوشدیگران، گ ص ر و تحمم، عیبتوقع بل یابي از كردن، 

ها ن ودن در شاااعر پوشاااي عیوب دیگران، لیرلواهي دیگران و بدلواه آنلود و پرده

 زی مشاهده كرد. صا ب ت ری

صاااا ب ت ریزی لود را فردی ساااازگار با لود و جامعة پیرامون لود و حتي تمام 

سازگاری مي صلح و  بیند و ملاطب لود را نیز به این رفتار دعوت كرده و جهانیان در 

مشاارب بر صااا بِ لوش ها نیز چون او با كم عالم در صاالح باشااند.انتظار دارد كه آن

طب لود ميها و آموزهسااارودهاساااااس  لا ندی از م كه در برابر های ه هد  لوا

للقي را از لود بروز نمایند تا برای لود آرامش رویي و لوشكنندگان، گشااادهملامت

ها دروني به ارمغان آورند. به نظر صا ب، بردباری در برابر افراد لسیس و زلم زبان آن

دشاامن را به همراه دارد. صااا ب به جهت شاادن های مداراساات،  لیمكه از دیگر جلوه

شدن در میان اهم هنر، توصیه به لطاپوشي كرده كه حفظ جان و در امان ماندن و ممتاز

ساس لودِ این ویژگي نیز نوعي مدارا با مردم محسوب مي صا ب در نهایت، بر ا شود. 

شااادن رابطة افراد، سااافارش به های الهي هندی جهت جلوگیری از متلاشااايساااروده

بدلواهي دیگران، برحذر ميیرلواهي برای دیگران ميل ند و از  جه، ك كه در نتی دارد 

های آیي زمینهگونه افراد از طریق موارد  كرشااده، موج ات فراهمرفتار مداراگونه با این

 شود.آرامش و آسایش برای فرد و اجتماع مي

 

 هایادداشت

ترین و اساارارآمیزترین بلش مهم های الهي هندی[]كتاب سااروده یا بهاگاوادگیتا بهَگوََدگیتا -1

 معني به گیتا و لداوند معني به بهَگوَان ةهندی موسوم به ماهابهاراتا است كه از دو كلمة حماس

 د.باشبیت مي 700فصم و دربرگیرنده حدود  18 شامم و شده تشکیم نغمه و سرود
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اسااتفاده  د قهرمانتصااحیح محمّجلدی(  6دورة در مقالة حاضاار از دیوان صااا ب ت ریزی ) -2

 .است (رة صفحهشما :جلد ،سال چاپ، ت ریزی )صا بشده است و ارجاعات به صورت 

تا از كهن -3 برهمایي  ةترین متون مینوی آ ین هندو هساااتند كه به دوراوپانیشاااادها یا ودان

اند و مفاهیم باطني این آ ین گردند. اوپانیشادها تأثیر شگرفي بر فلسفه و دین هندو داشتهبازمي

ص یشادهایاوپان. اندرا بیان نموده شکم م نیمتألرتر ،میا سمت وداها را   ي. تعداد متوندهنديق

ست  ةز اوالر هزارها ااز آن يمیكه ن گذرديم 200از  ،شونديشنالته م شادیكه با نام اوپان نل

 اند.نگاشته شده میاص یشادهایالهام از اوپان و به یلادمی دوم ةهزار ةانیتا م لادیازمشیپ

های هندی؛ جوگ=یوگا: اتصااال، تمركز فکر، اسااتغراق، جوگ اصااطلاحي اساات در آموزه -4

مشااتق اساات كه به  yujاز فعم  yogaاتحاد روح فردی با روح كیهاني یا روح كلي. واژة یوگ 

ستن و مهار یا رامهممعني به سركش ميپیو شد و مجازاً به معنای رامكردن حیوان  كردن نفس با

وعي تربیت روحي و تعلیم نفسااااني اسااات كه حیواني به كار رفته؛ و اصاااطلاحاً ع ارت از ن

های فکری و اسااتغراق مداوم روح كند و با مراق تمشااتهیات نفس سااركش را مهار و رام مي

گرداند. علم سااالوک یا راه انسااااني را با ایشاااورا )روح فردی یا روح اعلي( كاملاً متحد مي

 (.293: م1968لداشناسي؛ یکي از شش فلسفة هند )تاراچند، 

 

 عمناب

 هاالف( کتاب

شدهاگزیدة اوپه ،(1345نام )بي. 1 ضازاد ،نی صادق ر شفق، تهران: بنگاه ترجمه  هترجمة 

 و نشر كتاب.

ستگ جو ،(1968) بي نام. 2 ش ششه ب ،ب سین عابدی، هند:  تارا چند و كو سیدامیرح

 اسلامي علیگر.دانشگاه 

 يدرضااا جلالمحمّدیچند و ساا تاراة مقدم با، شااادیاوپان(، 1356) دمحمّ داراشااکوه،. 3

  ی.طهور تهران: ،ينینا 
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درضا جلال محمّ، تصحیح سیدهای الهيسروده اگیت بهگود ،(1359) ااااااااااااااا .4

 نقره.تهران:  ،ينینا 

تهران:  ،ينیدرضا جلال نا محمّ، تصحیح سیدال حرینمجمع ،(1366) . ااااااااااااااا5

 طهوری.

چند و محمّدرضا  ، به كوشش تاراسرّ اك ر )ترجمة اوپانیشاد((، 1381ااا )اااااااااا .6

 .جلال نا یني، تهران: علمي

سط ،(1385اك ر ). دهلدا، علي7 شگاه  ،فرهنگ متو شهیدی، تهران: دان با نظارت جعفر 

 تهران.

د به كوشاااش محمّ  ،ب(-دیوان؛ غزلیات )الف، (1364دعلي ). صاااا ب ت ریزی، محم8ّ

 ، تهران: علمي و فرهنگي.1قهرمان، ج 

، 2د قهرمان، ج به كوشش محمّ ،(خ-ت) اتیغزل وان؛ید ،(1371). ااااااااااااااا 9

 .يو فرهنگ يتهران: علم

ا10 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ، 3د قهرمان، ج به كوشش محمّ ،(د) اتیغزل وان؛ید ،(1366) . 

 .يو فرهنگ يتهران: علم

ا 11 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ، 4د قهرمان، ج به كوشش محمّ ،)د( اتیغزل وان؛ید ،(1367). 

 .يو فرهنگ يتهران: علم

 ،5د قهرمان، ج به كوشش محمّ ،(م- ) اتیغزل وان؛ید ،(1368). ااااااااااااااا 12

 .يو فرهنگ يتهران: علم

، 6د قهرمان، ج به كوشش محمّ ،(ی-ن) اتیغزل وان؛ید ،(1370). ااااااااااااااا 13

 .يو فرهنگ يتهران: علم

 .سلن: تهران ،مطلق يلالقصحیح جلال ت ،شاهنامه ،(1388) القاسمواب ،يفردوس. 14

، تصاااحیح رینولد الین نیکلساااونبه  ،مثنوی معنوی ،(1386الدین ). مولوی، جلال15

 تهران: بهزاد.
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ند ،(1373) ا هیوم، رابرت. 16 یان ز دفتر ن: ع دالرحیم گواهي، تهرا ةترجم ،جهان ةاد

 .نشر فرهنگ اسلامي

 ب( مقالات

، عرفانیات در ادب فارسي ،«مشرب شاعران س ه هندی» ،(1394) نرگس ،اسکویي. 1

 .170-148 ، صص22، شمارة 6 سال

)شااگردهای هنری  تاروپود تازگي» ،(1399دحسااین كرمي )لجسااته، مژگان و محمّ .2

صور لیال در جلد اول دیوانبا تأكید ه تعابیر تازصا ب در للق  سیر و تحلیم ، «بر  تف

 .236-209 صص ،46 رةما، ش12 رةدو(، متون زبان و ادبیات فارسي )دهلدا

سیدع دالحمید ) .3 صوّف ایراني از آیین بودا با تمركز بر » ،(1393ضیایي،  تأثیرپذیری ت

-99 ، صص21، شمارة 6، سال قارههمطالعات ش  ،«اندیشة مداراطل ي و شفقت بر للق

118. 

 ،«هایي از فرهنگ و ادبیات هند در شعر صا ببازتاب جن ه» ،(1393كاردگر، یحیي ). 4

 .160-135 ، صص2، شمارة 6، سال پژوهي )بوستان ادب( شعر

شکي، پروین؛ علي. 5 سي » ،(1400ارجمند ) دجعفر جوادیو محمّ مؤ ني،د محمّكو برر

صلحصلح و مدارا در  سة آن با رویکرد  شة مولوی و عطار و مقای  ،«گرایي ملاصدرااندی

 .184-161 ، صص2، شمارة 14، دورة تاریخ ادبیات

سف» ،(1379ع ادیان، محمود ). 6 سي در فل سیا ساهم   ،حقوق تط یقي،«و جدیدة قدیم ت

 .76-67 ، صص21ه شمار دیمف ةنام
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